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سای مکه سیف بن ذی یز در عبدالمطلب که از رؤ سال برای دیدن و تهنیت به  سلام بود، یک  ن، همراه قبل از ا

 ،ی  مودگرمی اسووبابال کرد و یریرایی سووایا ه عده ای به کشووور یمن رهاووشار سوودا سوویف از عبدالمطلب و همراها   ب

سنیده ام که در م صحایف تورات دیده ام و از کاهنان هم  ز طایفه ی که اسشس با عبدالمطلب خلوت کرد و گفت من در 

ایار خوش قیافه و خوش قامت که میان دو کبف او مُ د یاقری  طفلی به  ست هر  بوت بوده و بر آنمی آید، ب سبه ا :  و

یدر و مادرش در  دیگرش آن است که  شا یِ و او در قیامت صاحب سفاعت می باسد و «اله الا الله و محّمد رسول الله لا»

 ؟کودکی می میر د و جدّ و عم  سریرسبی او را به عهده می گیر د، تو ازاو اطّلاعی داری

دا سوویف آری او  وه ی من محّمد صوولّی الله علیه و آله و سوولم اسووت و فسلا سوو  سووال دار :عبدالمطلب فرمود 

ساهد گرفت که به او ایمان آورده است  ده ام به کای بازگو : این راز را از یهود مخفی دار و تا من ز و گفتعبدالمطلب را 

صرت او با خدم  !مکن شم خود به چنا چه خداو د مرا مهلت دهد، جهت   سما ه ااینک تحف اسما می آیم سهرِو ح ی به 

ی یما ی به ها گاه ماداری طلاآلات، اسووب های سووواری، سووبر و جامه ببرید و سوولام مرا به او برسووا یدا آنتا می دهم 

 عبدالمطلب داد و درباره ی اسب ها سرح مفصلی ذکر کردا 

شم بحار )چاپ قدیم( گویدعلامه ی   س ای در جلد  سب ها عااب مجل سومی  و 1، دیگری مرتجزکه یکی از آن ا

س سب ها جنگ دیده و فوق الساده بود د و گویند هر کدام را که ر ستا این ا سهرت دا ول خدا جناح بود که به ذوالجناح 

الله علیه و آله وسلم سوار می سد از اعجازش این بود که آن اسب به همان سن و قوه باقی می ما د و ییر و فرسوده  یصل

سد، تا این سبطین منبال گردید )یا آن  می  سید و بسد هم به  الام ر ال آ ها  که به امیرالمومنین علی علیه ال که از  

                                                            
 ابه جهت خوبی آواز بدین  ام  امیده سده بود (م ُ ت َ جِ) -1



سجره دار د(  سب ها  الام   2لرا عااببوده، که در عرب ا سد و مرتجز به علی اکبر علیه ال الام  ضل علیه ال صیب ابوالف

 ارسید، و ذوالجناح را هم خود حضرت اباعبدالله علیه الالام سوار می سد د

، تا  دبلندترین افراد در میان لشکریان بود  دو به میدان می آمد  دمی سد راکه عااب را سو علیه الالاماباالفضل حضرت 

صدیق که با مارد این سج 3بن  سدکه از  شب  داعان مسروف بود، روبرو  ضربه ای او را ک سب طاریه ی او را که در  هو با  و ا

الام ساباط مدائن از امام مجببی علیه ال سایر اموال به غارت برده بود روز  سد هگرفبباز یس  با  سوار  سب   دو  خود را و ا

  4ا  ددو به خیمه گاه بر هیدک کشید

                                                            
سده ا د  -2 سناخبه  ساهی  ایاری از فرهنگ ها به عنوان  ماد جنگ و  یروی یاد شان بر روی  وعااب ها به خاطر قدرتی که دار د، در ب تمثال ای

سازمان ها و گروه های مخبلف تصویر عا سکه ها و بناهای تاریخی دیده می سود و بایاری از کشورهای د یا و  اب را به عنوان  ماد بایاری از 

 ا بخاب کرده ا دخود ا
سید و دارای  -3 ایار ر سسد بود، مردی قوی هیکل  ظیر مرحب خیبری و عمرو بن عبدود، و ب شگر عمر  سجاعان ل صدیق، از جمله  مارد بن 

ست و خودِ قامبی بلند و بد ی ست و  یزه ی بلند بر د سجاعان  امی عرب، در حالی که زره محکمی به تن دا  قوی و هیببی موح  و تنومند از 

سوی تو آمده قلبی  ای که به  شیرت را بینداز و بدان ک سم سوار بود، به میدان آمد و فریاد زد ای جوان  سبی قوی هیکل  سر و بر ا مخروطی بر 

سود و به علاوه  نگ دارم که با این ی دل  به حال جوا ی تو مییر عطوفت دارد و با مهربا  شبه  ست وی ک سیما و منظر به د سوزد که با این 

صمه کنی، و ست موعظه ی مرا بشریری و ترک مخا شم؟ بهبر ا سجاعت، جوا ی را بک سم  عظمت جثه و  الامقمربنیها را با ابیاتی چند  علیه ال

 .موعظه کرد

ها ما ند برریات که در زمین سوره زار یا  ی دسمن خدا بیا ات سیوای تو را سنیدم، لکن آن: ا دحضرت اباالفضل علیه الالام در جواب  فرمود

)اسووبادی و چیره خود را به تو تاوولیم  ماید تا از طوفان بلا  جات  بخشووی، و اما از حراقت زمین سووخت بشاسووند، خیلی دور اسووت که عبا  

سبی(  ست که از خا دان  بوت بهد ابت میراثی ا سخن را دی، این   سهادت افبخار می من  ابیم و به  سیده و ما فدائی دین ه کنیم و در ما ر

ها ساکریم و در تمام امور بر خدا توکل داریم؛ و اما تو ای مارد از فضایل محرومی و خصال اسلامی در تو  یات،  ابت مصائب صابر و بر سخبی

ره ی طیبه  بوت هابم و آن که از این سجره باسد مؤید من عندالله رسد، من ساخه ای از سجمن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می

و   دبوده و هیچ وقت تحت قیود و بندگی ابناء زمان واقع  خواهد سدا در بین این گفت و سنودها حضرت اباالفضل علیه الالام خود را مهیا کرد

اب سر  یزه ی مارد را گرفب هاز جا ج ست او درآورد ندو  سینه ی او زدو با  یزه ی خو  دو از د سب به زمین ا داخب هدش بر  شگریان  !ندو از ا ل

 ااا  دمبهوت سد د و چون دیگر طاقت جنگ  داستا سمر فریاد زد مارد را دریابید که حضرت مهلب   داد
 44ا بشارات مکبب الحاین علیه الالاماص سباره ی درخشان مدینها ربا ی خلخالی،علیا -4


